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  چكيده
از نظر ملاصدرا، همان گونه كه اشياي خارجي امكان حضـور در نفـس را ندارنـد و لازم    
است صورتي از آن ها، در ساحت نفس به وجودي ذهني حاضر گردد، اعمال خوب و بد 
نيز از طريق صورت باطنيِ آن اعمال؛ در ساحت نفس وجود پيدا مي كنند، با نفس يكـي  

بر آن تأثير مي گذارند. هـدف مقالـه حاضـر، كـه بـا       مي شوند، در نفس باقي مي مانند و
استفاده از روش تحليل و استنتاج به سر انجام رسـيده، ارائـه طرحـي از فلسـفه عمـل در      
حكمت متعاليه، و بيان چيستي، چرايي و چگونگيِ عمل در انديشه ملاصـدرا، اسـت. در   

بزار و امكاني براي خلـقِ  ديدگاه ملاصدرا، جهانِ مادي فرصتي براي انجام عمل، و بدن،  ا
عمل است. ملاصدرا ظاهر عمل يا همان حركات اعضا را حقيقت عمل نمي داند، حقيقت 
عمل از نظر او صورت باطني عمل است كه امكان اتحاد با نفس و فعليـت بخشـيدن بـه    
ملكات نفساني را، فراهم مي آورد. شكل گيري ملكات، شهود قلبيِ حـق، سـاخته شـدن    

ندي يا شقاوتمندي؛ دلايلي است كه از نظر ملاصدرا به خاطر آنها بايد بـه  ذات و سعادتم
  انجام عمل اقدام نمود. 

  .عمل، چيستي عمل، چرايي عمل، چگونگي عمل، حكمت متعاليه ةفلسف ها: كليدواژه
  

  . مقدمه1
فلسفه عمل اگر چه به عنوان يـك گـرايش خـاص و مهـم در فلسـفه، از تـاريخي كوتـاه        
برخوردار است و موضوعي متعلق به فلسفه معاصر جهان به حساب مي آيـد، امـا رد پـاي    
مباحث مربوط به عمل را مي توان به وضوح در تاريخ فلسفه و دوره هـاي مختلـف آن از   

اريخ فلسفه اسلامي دنبال نمود. در فلسفه دوره يونان، يونان باستان تا كنون و همچنين در ت
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ارسطو در كتاب در باره نفس،  نظرات خـود در خصـوص عمـل را مطـرح كـرده اسـت.       
ــابز (    ــز ه ــاس و در فلســفه معاصــر غــرب ني ــرون وســطي، آكوين )، Hobbesدرفلســفه ق

رد ) موضوع عمـل را مـو  Davidson) و بويژه ديويدسون(Anscombe)، آنسكم(Humeهيوم(
). فيلسوفانِ اسـلامي نيـز از موضـوع    1- 3، ص 1394توجه و بررسي قرار داده اند(ذاكري، 

عمل غافل نبوده اند كه البته در اين ميان ملاصدرا، بواسطه طرح موضوعاتي نظير ماهيت و 
چيستي عمل، چرايـي عمـل و چگـونگي تـأثير عمـل بـر نفـس، جايگـاهي خـاص دارد.          

،  7، ج 1380؛ 342، ص 1391؛ 1072، ص 2، ج 1386؛  84، ص  2، ج 1389(ملاصدرا، 
  ). 252، ص 1، ج1386؛  120ص

فلسفه عمل به دنبال بررسي موضوعاتي چند در باره عمل انسان اسـت. چيسـتي عمـل    
اولين و مهم ترين موضوعي است كه در فلسفه عمل بدان پرداخته مي شود. تفـاوت عمـل   

ه يك عمل با اراده، باور و ميل دارد؛ درتبيـين  با حركات صرف بدني و توجه به رابطه اي ك
چيستي عمل دخيل است. نسبت عامل با عمل و عوامل تعيين كننده كـه بـه انتسـاب يـك     
عمل به عامل، گواهي مي دهند نيز؛ از موضوعات ديگري است كه در مباحث فلسفه عمـل  

ي عمـل نيـز از   ). اهداف، آثار و ماهيت تأثيرگـذار 4- 5، ص 1394مطرح مي گردد(ذاكري، 
ديگر موضوعات فلسفه عمل است كه البته ملاصدرا بـدان توجـه داشـته است(ملاصـدرا،     

  ).252، ص 1، ج1386؛  120، ص 7، ج 1380؛ 342، ص 1391
از آنجا كه فلسفه عمل با مباحث مهمي نظير فلسفه اخلاق، فلسفه ذهن و معرفت نفس 

بايسته است. مقاله حاضر بـا اسـتفاده از    مرتبط است، به همين لحاظ توجه به آن، شايسته و
پنج سوال اصلي به دنبال ارائه طرحي اوليه از فلسفه عمل در حكمت متعاليه صدرايي است. 
در سوال اول ابتدا به فلسفه حضور انسـان هـا در دنيـا و نقـش عمـل در سـرانجام چنـين        

ي بـدن(خلق  حضوري، اشاره شده است. در سوال دوم رابطه عمل با بـدن و نقـش تمهيـد   
عمل جسماني) به عنوان شرط ضروري ايجاد صورت باطني عمل در نفـس، توضـيح داده   
شده است. ماهيت و چيستي عمل، آثار و چرايي عمل، و چگونگي تأثير گـذاري عمـل بـر    
نفس؛ سوالات بعدي است كه بواسطه آنها فلسفه عمل در حكمت متعاليه تبيين شده است. 

ن تلقي ملاصدرا از عمل، به عنوان يـك وجـود خـارجي كـه     در چشم اندازي كلي مي توا
همچون ديگر اعيان و اشياء خارجي، براي مرتبط شدن با نفس، لازم است صورتي (مجرد) 
از آن با نفس مرتبط و متحد گردد، را به عنوان اساس نظريه وي، در خصوص ماهيت عمل، 

  رداد . نحوه تأثير گذاري عمل و ارتباطش با نفس، مورد توجه قرا
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  )فرصتي براي عمل( چرا در اين جهان هستيم ؟ .2
نفس در اوايل آفرينش خود، صورتي از موجودات اين عالم اسـت،  «ملاصدرا معتقد است، 

جز اينكه استعداد سلوك تدريجي به سوي عالم ملكوت را دارد. پس در ابتدا صورت يكي 
را دارد و منافـاتي بـين آن   از موجودات جسماني است و استعداد قبول صورت هاي عقلي 

). فعليتـي كـه   358، ص3ب ، ج 1383ملاصـدرا،  »(فعليت و اين قبـول اسـتكمالي نيسـت   
ملاصدرا از آن صحبت مي كند، خلق شدن بر صورتي از صـورت هـاي موجـودات عـالمَ     
(صورت انساني) است. اما چنين صورت يا فعليتي در بطـن خـود اسـتعداد، قـوه و امكـانِ      

ست. براي شدن هاي بعدي بايد در ابتدا چيزي بود. چيزي بـودن، همـان   هاي بعدي ا شدن
حداقل فعليتي است كه شدن هاي بعدي بر آن استوار مي گردند و البته همين فعليت اوليه، 
كل ظرفيت هر موجود، براي آنچه مي تواند بشود را نيز مقدر مـي كنـد. صـورت انسـاني،     

؛ نمونه هايي از همين فعليت هاي اوليه صورت گياهي، صورت حيواني و صورت جمادات
  يا همان صورت نوعيه موجودات است.

انسان تنها موجودي است كه ظرفيتش براي قبول استكمالات، وسيع و نامحدود اسـت.  
وجود بخشيدن به چنين ظرفيت و استعدادي مي تواند دليل خوبي براي ورود و حضور مـا  

چيزي جز قوه و استعداد نيسـت و اگـر در همـين    در اين جهان باشد زيرا اين فعليت اوليه 
مرحله بماند در واقع چيزي نخواهد بود. آيا يك بذر چيزي جز امكان و قوه اي براي گيـاه  
شدن، و يك نوزاد چيزي جز قوه و استعدادي براي انسان شـدن اسـت. از نظـر ملاصـدرا     

راي انسان هـا اسـت و   حاكي از هويتي اوليه، غير ارادي و مشترك ب» صورت نوعيه انساني«
افراد انسان بر اين صورت آفريده مي شوند تا آفرينش و خلقتي ديگر را بـراي خـود، رقـم    

   زنند. به بيان او
افراد بشر در اين جهان از حيث نوع با هم متفق اند و همگي تحت يك واحد نوعي كه 

انساني بعـد از  مأخوذ از ماده بدني و صورت نفساني است، واقع هستند اما اين نفوس 
اتفاق شان(يكي بودن شان)در نوع(انسان بودن)، از حيث ذات؛ متفاوت و داراي انـواعِ  

ب ، 1391بسيار(انسان درنده، بهيمه، حيله گر و فرشته خـو) مـي گردنـد (ملاصـدرا،     
   .)43ص

نفس در آغاز تكـون و  «از نظر ملاصدرا،چنين تحولاتي در انسان، به اين دليل است كه 
نش، شأن آن را دارد كه صوري عقلي را بپذيرد و با آن متحد گردد و به سـبب آن  پديد آمد

). بدين ترتيب انسان پس از آنكـه  93، ص4، ج1391ملاصدرا،»(از قوه به فعل، خارج شود
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به حسب طبيعت بشري، نوع واحدي بوده است، به حسب باطن و روح به انـواع مختلفـي   
لاف ملكات حاصل از تكرار اعمالشان است. بـدين  تبديل مي گردد و اين امر به جهت اخت

  ترتيب عمل، متمايز كننده هويت هاي افراد نوعِ انسان از يكديگر است.   
ما در اين جهان هستيم تا بذر وجود اوليه خود را در فرصت حيات دنيوي، بارور يا  بلا 

نهايتي است كه در استفاده، سازيم. حد تحولات افراد انساني و ديگر موجودات، كمالات و 
آخرين هدفي كـه بـراي هـر يـك از     «صورت نوعيه آنها تعبيه شده است. از نظر ملاصدرا، 

موجودات ميسر است تا بدان دست يازند، عبارت از كمـالي اسـت كـه آن موجـود، بـدان      
اختصاص و انتساب داشته و با آن سازگاري دارد. كوچكترين جنبنده اي نيست جـز آنكـه   

به نهايت آنچه كه در ذاتش مقرر شده، برسد. براي نوع انسان به واسـطه   شأنش آن است تا
اصل حقيقتش، كمالي خاص است و آن، اتصال به معقولات و همسايگي با حـق متعـال و   

  ).4، ص1الف ، ج 1383ملاصدرا، »(رهايي از ماديات است
سه چيز ملاصدرا همه مقامات ديني و همه فضايل و ملكات راسخ نفساني را، محصولِ 

اعمـال، اراده  «). از نظـر او  71، ص1381يعني علوم، احوال و اعمـال مـي داند(ملاصـدرا،    
شوند براي ايجاد صفات و احوال، و صفات و احوال، اراده مي شوند براي حصول علوم  مي

) 72همـان ، ص  »(و معارف. پس افضل، علوم است و پس از آن احوال و در آخـر اعمـال  
ملاصدرا، عمل مقدمه شكل گيري صـفات، و صـفات مقدمـه كسـب     بدين ترتيب در نگاه 

علوم ومعارف است. بدين ترتيب به عنوان مثال، انجام مكررِ اعمال مهربانانه منجر به تثبيت 
صفت و ملكه مهرباني در ما مي گردد. اما از نظر ملاصدرا اين پايان راه نيست. به اعتقـاد او  

هدف مهم تري است. ما به دليـل مهربـان بودنمـان     داشتن چنين صفتي زمينه اتفاق ديگر و
درك متفاوتي از هستي در مقايسه با فردي كه نامهربان است؛ داريم. افراد به دليل ملكات و 

  صفات متفاوتي كه در مقايسه با يكديگر دارند، معرفت متفاوتي خواهند داشت.  
جوهري(حركـت ذاتـي   بنابر طرح فلسفي ملاصدرا در باره جهان هستي، امكان حركت 

موجودات به سوي تكاملي كه برايشان تعيين شده) از طريق حضـور در جهـان طبيعـت و    
مقارنت با ماده، فراهم مي گردد. بدين ترتيب نفس كه در آغاز چيزي جز مـاده نيسـت، در   
فرايند سير دروني و حركت جوهريش؛ مـي توانـد(با انجـام عمـل و كسـب معرفـت) بـه        

  ه، متحول گردد و در عوالم وجوديِ بعد از دنيا، سير نمايد.موجودي مجرد از ماد
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  )ابزاري براي عمل( چرا بايد بدن داشته باشيم ؟ .3
ملاصدرا نفس را در آغاز، مادي و مرتبه اي ازمراتب وجود انسان مي داند. از نظـر او، روح  

بـه هـم متصـل     و بدن با هم تركيب نمي شوند، و در واقع اصلا دو تا نيستند كه بخواهنـد 
شوند. روح ازآغاز، همان بدن و نفس از آغاز، ماده است و جز ماده چيـزي نيسـت(ديناني،   

). بدن در تحققش، به نفس محتاج اسـت و نفـس از حيـث وجـود تعـينِ      255، ص 1393
، ص  8ج ، ج1383شخصيش و حدوث هويت نفسيش، به بـدن نيازمنـد است(ملاصـدرا،    

لاصدرا بدين معناست كه بدن بـودن وقتـي معنـا پيـدا     ). سخن م312الف، ص 1391؛ 438
كند كه بدن چيزيِ يا كسي باشد و در غير اين صورت جز ماده و جسمي خام، نيسـت.   مي

همانطور كه صندلي، بدني براي چوب خام و بي شكل است، نفس نيز تحقق دهنده و معنا 
قي نخواهد داشـت. يـك   بخشِ بدن است. از سوي ديگر، نفس نيز در ابتدا، بدونِ بدن تحق

بدن، مشخص مي كند كه نفسي خاص وجود دارد كه از نفوس ديگر متمايز است. از نظـر  
ــار نفــس   «ملاصــدرا،  ــراي نفــس، يعنــي محــل افعــال و آث بــدن جســم قابــل تصــرف ب

) و نفس همچون ناخداي كشتي است كه به وسـيله  516، ص 2، ج1380ملاصدرا، »(است
). چنين امري، بـدان جهـت اسـت كـه     736ي كند(همان ، صآن(بدن)، در دريا(دنيا) سير م

نفس انساني از جهت ذات، مجرد و از جهت فعل، مادي است. به همين دليل از حيث فعل 
يعني اداره كـردن و بـه تحـرك درآوردن، مسـبوق(نيازمند) بـه اسـتعداد بـدن و جفـت آن         

  ). 39، ص 2، ج 1380است(ملاصدرا، 
ال نفس و سعادتش بدون مشاركت بدن و وقـوعِ نفـس   به طور كلي بايد دانست كه كم

). زيـرا از نظـر   171، ص9، ج1382در اين عالم و خانه بدن، امكان پذير نيست(ملاصـدرا،  
ملاصدرا، تمام نفوس در مبادي و آغاز تكوينشان، از كمالات و صفات وجودي، خالي انـد  

ار گيري آلات (انجام افعال و آنها (نفوس) را امكان تحصيل اين كمالات، جز از طريق به ك
با اعضا و جوارح بدن) نمي باشد. ولازم است كه اين آلات، بعضيشان از بـاب تحريكـات   

،  8ج ، ج 1383(شهوات و غضب) وبعضيشان از باب ادراكات (حواس) باشد(ملاصـدرا،  
ي، ). بدن مهم ترين و تنها ابزار و امكان ما براي دستيابي به هويتي شايسـته و انسـان  381ص

نفس همانند جنيني كه براي رشد و تكامل، به «در مدت زمان حضورمان در اين دنيا، است. 
بدنِ مادر وابسته است، براي تربيت خود و ديگران و تحصيل اسبابِ كمال ، به بدن؛ نيـازي  

). هر عملـي صـورت كمـالي يـا غيـر      333، ص 9، ج 1382؛ 450همان، ص »(حياتي دارد
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نفس، به فعليت مي رساند. انتخاب افعال بدني در مسير هاي متفاوت، كمالي متفاوتي را در 
  به معناي انتخاب كمال و يا غير كمال، براي متصف شدن نفس به آنها است. 

امكان و ظرفيت كسب كمالات از طريق بدن، مرهونِ نوع ارتباطي است كه نفس با بدن 
گونه اي هستند كه هر كدام از آنها بـا  دارد. از نظر ملاصدرا،  نفس ها در اين نشئه بدني به 

بدني، ارتباط و اتحاد طبيعي دارند و لذا از چنين تركيبي بين نفـس و بـدن، نـوعيِ طبيعـي     
حاصل مي شود. بدين ترتيب، نفس و بدن، ضمن آنكه يك وجود و يك حقيقت خـارجي  

صل (بـدن)،  هستند(تركيب اتحادي)، لازم است يكي از دو طرف اتحاد، امري بالفعل و متح
). ملاصـدرا   8ج ، ج 1383و طرف ديگر، امري بـالقوه و لا متحصل(نفس)باشد(ملاصـدرا،   

 دهيم نشان داده است كه ما از طريق بدن كه امري محقق و بالفعل است، اعمالي را انجام مي
(خوش رفتاري و احسان با ديگران) تا چيزي را كه بالقوه در ما هست(امكان و قوه انسـاني  

ن بودن) اما در آغاز تولد، فعليت و تحققي در ما نداشته است را، موجوديت بخشـيده  مهربا
  به آن متصف شويم.   

  
  عمل، چگونه چيزي است؟ .4

از نظر ملاصدرا نفسِ عمل از آن جهت كه از جنس حركات و انفعالات است، خيري درش  
جـز حركـات بـدن و    ). نفسِ عمل از نظـر او، چيـزي   84،  2، ج1389نيست.( ملاصدرا ، 

اعضاي بدن نيست. اما چرا چنين چيزي به خودي خود، ارزشمند و خير نيست. هنگامي كه 
ما دست خود را حركت مي دهيم و يتيمي را نوازش مي كنيم؛ صرف حركـت دسـت، بـه    

اعمال مادام كه وجودشـان در اكـوان حركـات و    «خودي خود اصالتي ندارد. زيرا از نظر او 
است، آنها را بهره و نصيبي از بقا و ثبات نمي باشد. ولي چون كسي فعلـي  مواد و مكونات 

،  9، ج 1382ملاصـدرا،  »(را انجام داد، از آن اثري در نفس و حالتي در قلب ايجاد مي شود
). ملاصدرا بر اين نكته تاكيد دارد كـه خيـر و شـرِ عمـل     689، ص  8، ج 1389؛  404ص

قا و ثبات دارد(اثري كه در نفـس ايجـاد مـي كنـد) و     مربوط به جنبه اي از عمل است كه ب
اي از عمل كه باقي نمي ماند و حضوري در ما نـدارد(همان حركـاتي كـه تركيبشـان،      جنبه

ظاهر يك عمل را خلق مي كند) فاقد هويت و انتساب به خير يا شر بودن، است. از نظر او 
خاك) باز مي گردد، عمـل  همان طور كه جسم پس از مرگ به مكاني كه از آن خلق شده(«

  ) 1072، ص 2، ج 1386ملاصدرا، »(نيز به اصلِ مبدأ خود(نفس عامل) برمي گردد
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همان طور كه نفس در ابتدا مادي (جسمانيه الحدوث) است، اما بتدريج مجرد مي گردد 
و پس از بدن نيز باقي خواهد ماند (روحانيه البقا)، عمل نيـز ابتـدا چيـزي جـز تركيبـي از      

ــات ــادي) و     حرك ــر م ــاهيتي مجرد(غي ــر آن، م ــا اث بدن(جســمانيه الحــدوث) نيســت، ام
ماندگار(روحانيه البقا) در نفس دارد. اعمال اثر وجودي ما هستند و ما فاعـل و علـت آنهـا    
هستيم. اعمال به محض وجود در صحنه زندگي، اگر چه خودشان به پايان مـي رسـند امـا    

نوان نمونه نمازِ بدن و نماز روح را مثال مي زند.از اثرشان محو نخواهند شد. ملاصدرا به ع
  نظر او 

نسبت نماز معنوي به نماز ظاهري (جسماني)، نسبت روح به بدن است، به طوري كـه  
هريك از آن دو(نماز باطني و نماز ظاهري) تا هنگامي كه حيات دنيايي باقي است، بـه  

 گاه از انسان جدا نمي گرددديگري نيازمند است، ولي در آخرت آن نماز روحاني هيچ
  ).617، ص  8، ج 1389(ملاصدرا، 

از نظرِ ملاصدرا نيت، هويت عمل است. زيرا نيت  عرضِ نفس است و عرضِ نفس، به 
عين وجود نفس، موجود است و سبب شكل يابي خود نفـس و قـرار گـرفتن آن، در نـوعِ     

انِ كمـال عمـل اسـت.    خاص مي شود. نيت اعمال، از شئونات نفـس و تعيـين كننـده ميـز    
 ها استعداد آن را دارند كه با نيت و عملِ متفاوت، بـه انـواع گونـاگون تبـديل شـوند      انسان

). عرض بودن، حكايت از وابستگي و عدم استقلال است. عرضَ 144، ص 1389(فياضي، 
چيزي است كه بعد از تقوم ذات، موضوعيت پيدا مي كنـد و بـدون حضـور ذات، امكـاني     

). همانطور كه خنده عرض انسان اسـت و  94، ص  1ندارد.(سليماني اميري، ج براي وجود
ظهورش وابسته به وجود انساني است كه مي خندد، نيت نيـز بـا نفـس و بـه عـين نفـس،       

  مي يابد.   وجود
بدين ترتيب نيت، هويت نفس است زيرا نيت، شأن و درجه اي از وجود نفس است و 

دليل است كه مثلا نفسِ يك عارف، نيات و اعمـالي   چيزي جداي از نفس نيست. به همين
الهي، و نفس يك فاسق، نيات و اعمالي غير الهي و آلوده، دارد. ظاهر دو عمـل مـي توانـد    
كاملا مشابه يكديگر باشد در حالي كه ما يكـي را عملـي مطلـوب و ديگـري را نـامطلوب      

زمـان مشـغول اداي فريضـه    بپنداريم. به همين دليل است كه ما نماز هزاران نفـري كـه هم  
  زند.  جماعت هستند، را يكسان نمي انگاريم در حالي كه اعمال بدني مشابهي از آنان سر مي

ملاصدرا در مثلَ، عمل را به منزله كاشتن بذر در زمينِ قلب، نيات را بـه منزلـه بـذر، و    
رفي مدت زندگي در دنيا را ماننـد فصـل زمسـتان و پوشـيده بـودن زمـين از خورشـيد؛مع       
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). واضح است آنچه تعيـين كننـده نـوع محصـول و     349، ص 8، ج1389كند(ملاصدرا،  مي
تفاوت بين محصولات است، بذر خواهد بود و اين در حالي است كه مـا اعمـال مشـابه و    
يكساني را براي بدست آوردن انواع محصولات انجام مي دهيم. و اين همان وضعيتي است 

ود نيز مي توانيم مشاهده كنيم. او اصولا بر ايـن اعتقـاد   كه ما در خصوص اعمال و نيات خ
، 1386ملاصدرا،  »(هر يك از ما (وجودش) عبارت است از همان قصد و نيت او«است كه 

  ).877، ص  2ج 
  با توجه به چنين مبنايي است كه ملاصدرا معتقد است،

بزرگـي  نور(انسان ها در آخرت) به سبب كثرت عمل نمي باشد، بلكه نـور بـه سـبب    
عمل و بزرگي  عمل به مقدار نوري است كه در قلب جاي دارد. و البته نـور قلـب بـه    

،  1389؛  400، ص 9، ج 1382(ملاصـدرا،   مقدار نور قرب(نيـت) بـزرگ مـي شـود    
  ).416ص

چگونه عملِ بدن، بدون پاكي قلب نزد خدا ارزشـمند  «به همين دليل او از ما مي پرسد، 
). جهت گيري عمـل جسـم   129، ص 6، ج 1389لاصدرا، م»(و موجب نجات خواهد بود

  ميتواند با جهت گيري عمل قلب يا باطن، كاملا متفاوت و بيگانه باشد.
هويت يك عمل محصولِ نقشه و وجود ذهني و قلبي(شهودي) آن عمل در نفس عامل 
است و خود عمل فقط وجود خارجي آن طرح دروني است. منشأ عمل خـارجي بـا تمـام    

و امتيازات و نقايص اش، طرح وصورت عمل دروني است. پس اصـل در هويـت    ويژگيها
     يك عمل، عمل خارجي وجود يافته نيست. عمل خارجي فقط ظهور يك ايده دروني است.

  
  چرا بايد به عمل دست بزنيم ؟ .5

ملاصدرا توجه ويژه اي به آثار عمل دارد. چنين توجه اي از آن جا نشـأت مـي گيـرد كـه     
هر كس كه عملي انجام مي دهد، اثري از آن(عمـل) در  «يت ساز است. از نظر او، عمل، هو

نفس حاصل مي گردد و حالي برايش بوجود مي آورد. اين اثر(حال) مدتي باقي مي ماند و 
؛ 689، ص 8، ج1389ملاصدرا، »(چون آثار در نفس تكرار يافت، حالات، ملكاتي مي گردد

). بر همين اساس او بر اين بـاور اسـت كـه    44- 43، ص7، ج1389؛ 404، ص9، ج 1382
 عمل پنج اثر مهم بر نفس دارد :
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اولين اثر عمل و در واقع اولين دليـل بـراي اقـدام بـه عمـل،       الف) شكل گيري ملكات:
عمل و تكرار اعمال موجـب حـدوث ملكـاتي در نفـس     «گيري ملكَات در نفس،است.  شكل
ر دنيا بر نفس غالب گردد، در آخرت بدان صورتي گردد و هر ملكه اي از ملكات كه در دا مي

). ملكـات، صـفاتي   342الـف، ص  1391ملاصـدرا،  »(كه مناسب با اوست، متمثل مـي گـردد  
هستند كه در شخصيت انسان تثبيت شده اند و به واسطه آنها، انسان هويتي خاص مـي يابـد.   

تي مـوقتي و ضـعيف در   اين ملكات قبل از آنكه تحقق يافته، در نفس تثبيت گردند، به صـور 
   نفس حاضر مي شوند(حال) و صفاتي سيال اند كه گاه مي آيند و گاه مي روند. اما

وقتى در يكى از كارها تمرين فراوان نمايـد، خاصـيت ايـن عمـل در او رسـوخ پيـدا       
كه ديگر مشكل تواند از آن حالت به در آمده و حالتى ديگـر گيـرد، و    طورى كند، به مى

 نيز همان حالتى خواهد بود كه زنـدگى او بـدان پايـان گرفتـه اسـت     حكم اخروى او 
  ). 170، ص1381(ملاصدرا، 

  است.   از نظر ملاصدرا كسب ملكات، مهم ترين فلسفه انجام عمل در حيات دنيوي
كسبِ معرفت، دومين چيزي است كه بواسطه عمل قابل دسـتيابي  ب) كسب معرفت: 

صالحه، نجات نفس ازعلائق پستي است كه آيينه قلـب  است. از نظر ملاصدرا هدف اعمال 
) 325، ص 6، ج1389را مكدر مي كند و مانع از فهم حقايق و معارف مي شود(ملاصـدرا،  

). اگر صفحه 141عمل مي تواند، مشروب كننده بذرهاي معرفت در قلب باشد(همان ، ص
مـال(خوب وبـد) ايـن    نفس و قلب را همچون آيينه اي در نظر بگيريم، از نظر ملاصدرا اع

آيينه را صيقل مي دهند و يا آن را كدر مي سازند. صيقلي يـا كـدر بـودن آيينـه نيـز همـان       
احوال و صفات نفس و قلب اند كه در نهايت اجازه مـي دهنـد علـوم و معـارف در قلـب      

، ج 1389؛  250، ص 1، ج 1386منعكس و مرتسم شوند يا چنين امكاني نيابند(ملاصـدرا،  
  ).84، ص 2

ملاصدرا توجه ويژه اي به تاثير عمل بر تحولات قلب به عنوان كانونِ ج) تحول قلب: 
حقيقت انسان دارد. از نظر او هيچ انساني نيست مگـر آنكـه اعمـالِ گونـاگون دارد و ايـن      
اعمال، آثار و نتايجي در قلبش دارد. اما اعمال چه آثاري مي توانـد بـر قلـب داشـته باشـد.      

را راهبرد اصلي انسان براي تحقق فلسفه خلقت يعنـي شـهود قلبـيِ     ملاصدرا عملِ صحيح
ربوبيت خداوند، مي داند. از نظر او فايده اصلاح عمل، اصلاح قلب است و فايـده اصـلاح   
  قلب، انكشاف جلال خداوند در ذات و صفات و افعال براي نفس(قلب) است(همان جا). 
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ي ملاصدرا از عمل، ايجاد ملكات، در طرح فلسف د) ساخته شدن ذات و جوهر انسان:
مسئله اي محوري و تعيين كننده است. اما چرا او تا اين حد بر موضوع ملكات تاكيد دارد. 
از نظر ملاصدرا، توجه به عمل، به خاطر اتحادي است كه نفس با حالات و صفاتي كـه در  

يشِ صورتي متلائم نتيجه تداوم آن اعمال حاصل مي شود، پيدا مي كند. اين اتحاد سبب پيدا
و سازگار با آن صفات در انسان مي شود و تثبيت اين صفات در نهايت، ذات انسان را مـي  

ارتكاب هر عملي، زمينه تحول جوهري را به همراه دارد و گـوهر ذات  «سازد. بدين ترتيب 
انسان از طريق بدست آوردن ملكات نفساني و گذر از جنبـه حـال بـودنِ اوصـاف، زمينـه      

ات را فراهم مي نمايد. به طوري كه ملكه نفس انساني رفته رفته به عنوان صـورت  تحول ذ
) پـس از ايجـاد ملكـات،    232، ص 3، ج 1386جوادي آملي، »(نوعي و فصلِ مقوم در آيد

انجـام اعمـال و   «تغيير يا خنثي كردنشان، امـري محـال يـا بسـيار دور از دسـترس اسـت.       
انسـان  «يا غير انساني براي نفس اند. از نظر ملاصدرا تكرارشان تعيين كننده صورت انساني 

به سبب تكرار اعمال شهوي يا غضبيش، نوعي ديگر(غير از انسان) مي گردد. يعنـي ملكـه   
). زيرا تكرار اعمال بدنيه 120، ص 7، ج 1380ملاصدرا، »(حيواني،صورت ذاتش مي گردد

مين شـهوات و اسـتغراق در   شهواني و غضباني، و كثرت اعمال حيواني؛ موجب خلود در ز
درياي لذات مي گردد و اين وضعيتي است كه حيوانات در آن به سـر مـي برند(ملاصـدرا،    

  ).277، ص 8، ج1389
كسب سعادت يا شقاوت، آخرين اثـر و دليـل مـا بـراي     ه) كسب سعادت يا شقاوت: 

ظرفيـت  اقدام به عمل است. ملاصدرا اعمال را به واسطه نقشي كه در به فعليـت رسـاندن   
هاي نفس انسان دارند، موجب سعادت يا شقاوت مي داند. به بيان او نفس از طريق انجـام  
اعمال كه پاك كننده نفس و پاك سازي آينه قلب از بديها است، آماده قبول هدايت شده، به 
سعادت مي رسد و با انجام معاصي و ترك طاعت، آماده قبول تـاريكي شـده بـه شـقاوت     

  ).128، ص  6، ج1389؛  169، ص 9، ج 1382دد.(ملاصدرا، ابدي، دچار مي گر
  

  گذارد ؟ ثيرميأعمل، چگونه بر نفس ت .6
چگونگي تاثيرپذيري نفس از عمل، در طرح فلسفي ملاصدرا جايگـاهي مهـم دارد. چنـين    
اهميتي به دليل نقشي است كه اين موضوع در سير و سلوك و اخلاقيات دارد. تأثير عمل بر 

ارتباط نفس با قوايش بر مي گردد. ملاصدرا، به اتحاد نفس با قوايش اعتقـاد  نفس به نحوه 
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دارد و آن را امري مسلم مي داند كه همه، به صورت شخصي تجربه كرده و مـي كننـد. بـه    
  بيان او

هر يك از ما به وجدان خود مي دانيم كه ذات و حقيقت مان يـك چيـز اسـت. نفـس     
، مي چشد و لمس مـي كنـد (حـواس ظـاهري).     است كه مي بيند، مي شنود، مي بويد

  گردد نفس است كه شهوت مي ورزد و غضب مي كند و متألم مي شود و خوشحال مي
(قواي تحريكي). اگر چه نفس تمام اين قوا است، ولي وجود اين قوا و ظهورشان جـز  

  ). 81، 80، 72، ص  9، ج 1382(ملاصدرا،  با آلات جسماني امكان پذير نيست

لا صدرا همان گونه كه در هنگام مشاهده چيزي با اسـتفاده از دوربـين، كسـي    از نظر م
نمي گويد دوربين در حال نگاه كردن است؛ بلكه اين خود مـا هسـتيم كـه در حـال ديـدن      
هستيم، نفس نيز با آلات ادراكي(حواس،خيال،  عقل) و تحريكـي و حـواس خـود چنـين     

و تحريكي  جـداي از نفـس نيسـتند، بلكـه     رابطه اي دارد. علت آن است كه قواي ادراكي 
نفس عين همه قوا است و قواي نفس به عين نفس موجودند. اما اگر چنين اسـت مـا چـه    
نيازي به چشم و گوش داريم. چنين نيازي ضرورت همزيستي نفسِ در حال تجرد، با بـدن  

در  مادي است. البته خود اين ضرورت از آن جا ناشي مي گردد كه نفس راهي جز حضـور 
جهان ماده و اجسام ندارد و بايستي از طريق زندگي در چنين جهاني، تجرد خود را تحقـق  
بخشد و مقدمات حيات غير مادي خود را فراهم آورد. ملاصدرا بر اين واقعيت تاكيـد دارد  

،  8ج ، ج 1383ملاصـدرا،  »(انسان را يك هويت است كه داراي نشأه و مقامات اسـت «كه 
، نفس عليرغمِ تجردش از بدن و قـوا و اعضـاي آن، هـيچ عضـوي از     ). از نظر او154ص 

اعضا از وي(نفس) خالي نيست. خواه بالايي باشد يا پاييني و خواه لطيف باشد يا متراكم، و 
هيچ قوه اي از قواي ادراك كننده و يا حركت دهنده، خواه حيـواني باشـد و يـا طبيعـي، از     

هيچ هويتي غير از هويـت نفـس نيست(ملاصـدرا،     نفس دور نيست، به اين معني كه قوا را
  ).385 - 386، ص 6، ج 1381

مهم ترين نتيجه اي كه از وحدت و عينيت نفس با قوا و آلات قوا، مي توان گرفت، آن 
  است كه فاعل حقيقي تمام افعال، نفس است. به بيان ملاصدرا

نفس انسانى با وحدت و تجردى كه دارد خود سر منشأ تمامى افعال و تحريكات بدنى 
سازى ندارند. اين نفس اسـت كـه پـائين     است و قوا، در تأثيرات نفس، اثرى جز زمينه

كنـد و   گردد و نوعى اتحاد با آلات خود پيدا مـى  ى قوه، منشأ اثرى مى آمده و در مرتبه
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(ملاصـدرا،   آيـد  ى آلت آن گفتار و كـردار در مـى   رتبهبحسب هر گفتار و كردارى به م
  ). 169 - 170، ص 1381

پس اين خود نفس است كه در موطن قوا حاضر مي شـود و خـود اوسـت كـه عمـل      
را(اگر چه از طريق اعضاي بدن) انجام مي دهد. بدين ترتيب،مثلا نگـاه بـه نـامحرم، عمـل     

تاثيرآن نيز متعلق به نفس خواهد بـود.   خود نفس است( اگر چه با چشم انجام گيرد) و لذا
نگاه به نامحرم، به دليل حضور نفس در باصره(به تثبيت ملكَه شـهوت در نفـس انجاميـده)    
جوهر نفس را مورد استحاله قرار مي دهد. نفس در فعل غير كمالي نگاه به نامحرم حضـور  

  دارد و خود فاعل نگاه است و از اين طريق بر خود نقش مي زند.
تاثيرعمل بر نفس، بنابر نظام فكري ملاصدرا، تاثيري تكويني است و نه قراردادي. تـاثير  
تكويني، تاثيري حقيقي و وجودي مانند تاثير غذا بر بدن است در حالي كـه تـاثيرات قـرار    
دادي، شبيه به حكم قاضي براي مجازات يك فرد است كه ممكن است رابطـه اي حقيقـي   

ه باشد. بين عمل و آثار آن سـنخيت وجـود دارد و هـر عملـي بـه      با ماهيت آن عمل نداشت
عنوان علت، تاثيري خاص و متناسب با ماهيت عمل بر روي نفس، خواهد داشت. يعني هر 
عمل در صورت تكرار، ملكاتي متناسب با حقيقت عمل را، در نفس ايجاد مي كنـد. افعـال   

مشابه اما با نيات متفاوت(سـلام   بدني متفاوت(نوازش يا مضروب نمودن يك يتيم) و حتي
كردن براي جلـب منفعـت يـا جلـب رضـاي خداونـد)، منشـأ پيـدايش حـالات روحـي           

  شوند. مي  متفاوتي
ملاصدرا براي تبيين نظريه خود در خصـوص نحـوه تـأثير عمـل بـر نفـس، از مفهـوم        
    صورت باطني عمل استفاده نموده است. صورت باطني يك عمل كـه تركيبـي از حقيقـت

د عمل و حقيقت و مرتبه وجوديِ منشأ صدور عمل (عامل) است، همان چيـزي اسـت   خو
كه با نفس متحد مي شود. صورت باطني يك عمل مي تواند مربوط به ماهيت خـود عمـل   
باشد. به عنوان مثال  عملِ حرامي نظير خوردن مال يتيم كه ظـاهرش برداشـتن و مصـرف    

ن است، حقيقتش (صورت باطني اش) چيزي جز كردن اموال ايتام از طريق عملِ اعضاي بد
آتش نيست. در انجام چنين عملي، ماهيت خود عمل است كه تعيين كننده صورت بـاطني  

  عمل است. 
از نظر ملاصدرا (اعمال مرتبط با)خشم، شهوت، حسـد،كبر و ريـا، صـورتي در بـاطن     

بـدين ترتيـب،    ).302، ص 1389(ملاصـدرا،   دارند و صورتي در دنيا كه البته پوشيده است
همان گونه كه وجود خارجي برخي اعمـال (نـوازش كـردن يـا كتـك زدن) در خـارج بـا        
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يكديگر مغاير و متفاوت است، صـورت بـاطنيِ اعمـال(اثر وجـودي عمـل در نفـس) نيـز        
متفاوت خواهد بود. البته در برخي اعمال، نظير اعمالِ خوب يا واجب يـا مسـتحب، آنچـه    

طني عمل است؛ مرتبه وجودي عامل(درجه نيـت، معرفـت و ايمـانِ    تعيين كننده صورت با
عامل) است. زيرا عامل مي تواند انفاق كند در حالي كه نيتش محبوبيت نزد مردم باشـد. در  
چنين حالتي صورت(فعليت) باطني يك عمل پسنديده، پس از اتحاد با نفس، استكمالي در 

و جسمي(مانند انفاق يا نماز و..) ريا است كه پي نخواهد داشت، زيرا باطن اين عملِ بدني 
صورت باطني و حقيقت آن، چيزي جز شرك نيست. برخي اعمال نظيـر اعمـال خنثـي يـا     
مباح نيز هستند كه صورت باطني  شان كاملا متأثر از وضعيت وجودي عامل اسـت. اينكـه   

داشته باشد صورت باطني عملي نظيرچايي خوردن يا استراحت كردن براي نفس استكمالي 
يا نه، صرفا وابسته به نيت عامل است و ماهيت خود عمل تـاثيري در درجـه مطلوبيـت آن    

  ندارد. در چنين وضعيتي، ماهيت عمل چيزي جز نيت و شرايط عامل نيست.  
اما يك صورت باطني چگونه در نفس شكل مي گيرد، و چگونه بر نفس تاثير گـذارده،  

صدرا صورت هر عبادتي(عملي) را اثـرِ حاصـل از آن عمـل در    آن را متحول مي سازد. ملا
  قلب مي داند كه به نوراني نمودن  و اصلاحِ قلب، منجر مي گردد. به بيان او 

چون وضوگرفتي و به پاكي ظاهر خويش آگاهي حاصل نمـودي، در قلـب يـك نـوع     
اس عضو با گشادگي و صفا مي يابي كه پيش از آن نمي يافتي. ادراك پاكي(از طريق تم

آب و نيت و آگاهي) موجب حاصل شدن صورت آن(پاكي) در قلب مي گردد و ايـن  
  ).368، ص 8، ج1389(ملاصدرا،  خود نوعي وجود (فعليت/ صورت) است

از نظر او، هر صفتي از صفات جسمانيه (اعمال) و هر صورتي از صور حسيه(ادراكات) 
هاي نفسـانيه گـردد و در بـاطن شـخص      به عالم نفوس انسانيه صعود كند، هيئتي از هيئت

). از نظر ملاصدرا، همـان گونـه كـه خـود شـيئ      427الف، ص1391رسوخ كند(ملاصدرا، 
خارجي(نظير يك درخت خارجي) امكان حضور در نفس را ندارد و لازم است صورتي از 
آن(حسي يا خيالي) در ساحت نفس به وجودي ذهني حاضر گـردد، اعمـال نيـز از طريـق     

در ساحت نفس وجود پيدا مي كنند و در آن باقي مي مانند و بر آن تأثير مـي   صورت شان
گذارند. بدين ترتيب صورت باطني عمل نيز مانند صورت ذهنيِ اشـياي خـارجي، پـس از    

؛  386الـف، ص  1391مرحله حسي؛ وجودي خيالي و عقلي نيز در نفس دارد.(ملاصـدرا،  
  ). 170، ص 4، ج1391؛  773، ص 2، ج 1381
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ملاصدرا از طريق مثالي ملموس از عالم اجسام، تبييني دقيق و عميق از نحوه تأثير عمل، 
   بر نفس و مهم تر از آن يعني شدت تأثيرِ اعمال، ارائه مي كند. به بيان او

در دنياي ماديِ اشيا، براي هر خو و صـفتيِ جسـماني، صـورت جـوهري مناسـب آِن      
و فعليت استحكام، سردي و تيرگي و يـا آب،   وجود دارد.(به عنوان مثال، آهن صورت

صورت و فعليت سياليت و بي شكلي در طبيعت است) اما حتي در عالم اجسامِ مادي، 
در اثر مجـاورت هـا و مـداومت هـا(مثلا بـا حـرارت زيـاد)، ممكـن اسـت جسـمي           
مادي(آهن)، صورتي جديد(نرمي،گداختگي و درخشندگي) بيابـد و بـا ايـن صـورت     

و اثراتي متفاوت(شكل پذيري، سوزاندن و روشنايي)، بر خلاف ماهيت  جديد، هويت
  ).252، ص 1، ج1386(ملاصدرا،  اوليه خود، داشته باشد

از نظر ملاصدرا نفوس انساني نيز از چنين وضعيتي برخوردارنـد. بـراي هـر جنسـي از     
تعدادي است اجناسِ ملكات (مهرباني و خشن بودن) نيز، مبدأ و اصلي نفساني و قوه اي اس

كه از طريق آن قوه و استعداد، نفس آمادگي پيدا مي نمايد كه براي خود صورتي كه بـر آن  
صورت(صورت انسان/ صورت حيواني درنده) در جهانِ ديگر محشور مي گردد را، حاصل 
نمايد. تكرار (افعال و) حالات نفس، موجب آن مي شود كـه قـوه و اسـتعداد نفـس بـراي      

يا صفات پايدار) فعليت يابد و نفس به انسانيت يا حيوانيـت متصـف    پذيرش ملكات(صور
گردد(همانجا). بدين ترتيب و بر اساس هشدار ملاصدرا، اگر چه انسـان، بـه عنـوانِ مثـال     

سوزان و درخشـنده نيسـت) امـا بـه      "صورت جوهريِ درندگي را ندارد(مانند آهن كه ذاتا
تواند صورت نوعيه انساني خـود را از دسـت   سبب مجاورت و تكرار افعالي وحشيانه، مي 

  داده، و هويتش به حيواني درنده مبدل گردد در حالي كه شكل و ظاهري انساني دارد.  
  

  گيري نتيجه .7
عمل دستاويز منحصر بفرد انسان، براي ساختن دين و دنياي خود است و دنيا، جز فرصتي 

جسم انسان نيز، جز ابزاري براي فراهم  كوتاه و زود گذر، براي اقدام به عمل نيست. بدن و
آوردن امكان عمل نيست. بدن، خادمِ گوش بفرمانِ نفس است تا با مسـتهلك كـردن خـود    
تحت اراده نفس، و در گذران عمـر؛ سـرمايه زنـدگي ابـدي مـا را تحقـق بخشـد. عمـل،         

حقايقِ گيري ملكَات انساني يا غير انساني،كسبِ معرفت، تحول قلوب در مسير شهود  شكل
هستي و يا انسداد آن، تحققِ ذات انسان و كسب  سعادت يا شقاوت؛ را براي نفوس انساني 
ممكن مي سازد. عمل وجودي خارجي دارد كه همـان تحـرك اعضـا و جـوارح اسـت، و      
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وجودي دروني و نفساني دارد كه همان صورت باطني عمل(مجرد و متحد با نفس) اسـت.  
اعمال، در خـارج متفـاوت هسـتند، صـورت بـاطني و وجـود       بدين ترتيب همان گونه كه 

نفساني ِ اعمال  نيز متفاوت خواهند بود. متفاوت بودنِ صورِ باطنيِ اعمال بدين معنـا اسـت   
كه هر عملِ خارجي پس از تبديل به صورتي باطني و يكي شدن بـا نفـس، اثـري ويـژه و     

اعمال و بتدريج، ملكَات(صفات انساني متفاوت با اعمالِ ديگر، بر جاي مي گذارد. با تكرارِ 
يا غير انساني) و هويت انسان ها شكل گرفته، نفوس از يكديگر متمـايز مـي گـردد. عمـل     
همان گونه كه خود از ماده(عملِ بدني) به مجرد (صورت نفسانيِ عمل) بدل مي گـردد، از  

هد. اين همان مسير طريق اتحاد با نفس، نفس را نيز با خود به سمت تجرد و بقا سوق مي د
شگفت آوري است كه خداوند براي انسان ترسيم نموده تا بسوي او برگردنـد و در جـوار   

  رحمت و يا غضبِ او استقرار يابند.
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.تصـحيح،تحقيق ومقدمـه   3ج  الحكمه المتعاليه في الاسفارالاربعهب). 1383(ملاصدرا، صدرالدين محمد 

  درا. مقصود محمدي. تهران: بنياد حكمت اسلامي ص
. تصحيح، تحقيـق و مقدمـه   6ج  الحكمه المتعاليه في الاسفارالاربعه). 1381( ملاصدرا، صدرالدين محمد

  احمد احمدي. تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.
.تصـحيح،تحقيق ومقدمـه   7ج  الحكمه المتعاليه فـي الاسـفارالاربعه   ).1380(ملاصدرا، صدرالدين محمد 

  حكمت اسلامي صدرا.مقصود محمدي. تهران: بنياد 
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. تصحيح، تحقيق و مقدمه  8ج  ). الحكمه المتعاليه في الاسفارالاربعهج1383(ملاصدرا، صدرالدين محمد 
  علي اكبر رشاد. تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.

. تصحيح، تحقيق و مقدمـه  9ج   الحكمه المتعاليه في الاسفارالاربعه). 1382(ملاصدرا، صدرالدين محمد 
  كبريان. تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.رضا ا

. تصحيح، تحقيـق و مقدمـه اصـغر     4). مجموعه رسائل فلسفي  ج 1391(ملاصدرا، صدرالدين محمد 
  دادبه. تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.

. تصحيح، تحقيق و مقدمه محسن بيـدار  2). تفسير القران الكريم  ج 1389(ملاصدرا، صدرالدين محمد 
  تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.فر. 

. تصـحيح، تحقيـق ومقدمـه محسـن     6). تفسير القـرآن الكـريم  ج   1389(ملاصدرا، صدرالدين محمد 
  پيشوايي. تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.

. تصـحيح، تحقيـق ومقدمـه سـيد     7). تفسـير القـرآن الكـريم  ج    1389(ملاصدرا، صـدرالدين محمـد   
  بنياد حكمت اسلامي صدرا. صدرالدين طاهري. تهران:

. تصحيح، تحقيق ومقدمه سيد صدرالدين 8). تفسير القرآن الكريم ج 1389(ملاصدرا، صدرالدين محمد 
  طاهري. تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.

الف). الشواهد الربوبيه. تصحيح، تحقيق و مقدمه سيد مصطفي محقق 1391(ملاصدرا، صدرالدين محمد 
  بنياد حكمت اسلامي صدرا.داماد. تهران: 

اسرارالايات و انوارالبينات. تصحيح و تحقيق محمد علي جاودان.  ).1389(ملاصدرا، صدرالدين محمد 
  تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.

. تصحيح، تحقيق و مقدمه نجفقلي حبيبي. تهران: 1). مفاتيح الغيب ج 1386(ملاصدرا، صدرالدين محمد 
  را.بنياد حكمت اسلامي صد
تصحيح، تحقيـق و مقدمـه نجفقلـي حبيبـي.      .2). مفاتيح الغيب ج 1386(- ملاصدرا، صدرالدين محمد 

  تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.
تصحيح، تحقيق و مقدمه محسن جهـانگيري.   .كسر اصنام الجاهليه.)1381(ملاصدرا، صدرالدين محمد 

   تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.
  ب) عرشيه. ترجمه محمد خواجوي. تهران: مولي.1391(محمد ملاصدرا، صدرالدين 


